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دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

105تا  76از صفحة  - 1397 تابستان - م ششو  شماره سي

الفحرف  هنريتمثيلي و  كاربرد ادبي و
*نظامي و جامي ؛غنايي يها منظومهان سراي بزرگ تاشعار دو داس در

غلامرضا حيدري
ابهر، ايران استاديار و عضوهيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامي،

:چكيده
اولين. نام نخستين حرف الفبا و حرف تهجي است كه سرآمد ديگر حروف است): همزه( ا، الف، آ،

الف در ادبيات عرفاني. حرف از حروف جمل و ابجد است و به حساب جمل نماينده عدد يك است
.است... عالم تجريد و تفريد و و كلامي و فلسفي كنايه از ذات يكتاي احديت، روح اعظم، لطف االله،

ه شكل و جايگاه خاص و برخي از ويژگيهاي منحصر به فرد، يكي ازحرف الف به واسط
پركاربردترين حروف در ساخت مضامين بكر و فضاهاي شاعرانه و تركيبات و تعبيرات نغز و ظريف

شاعر تواناي داستان پرداز غنايي، يعني نظامي به عنوان آغازگردو در شعر ادب پارسي بويژه 
در اكثر اشعار اين شاعران، الف؛. استعنوان خاتم الشعراي اين عرصه غنايي و جامي به  يها منظومه

قد و نماد ،كمال تمثيلي است از سابق، پيشرو، سپهدار، پيشوا، صدرنشين، نامور، معروف و داراي
، مظهر سرافرازي، سربلندي، لاغري، ضعف،الف .قامت موزون، استوار، كشيده، مستقيم و رعنا است

استواري، استقامت، سر پايي، عمودي، ثابت قدمي، قائم بودن، وفادار به عهد بودن وقيام، ايستادگي، 
،، عدم، نيستي، فنا و ترك اوصافييگدا نماد نداري، بي چيزي، مفلسي، فقر، ،برسر ايمان ماندن

، مظهر تنهايي، تجرد،عرياني، برهنگي، آشكارايي، خنداني، شادابي، بي سري، ميان بستن وآراستگي
الف بي حركت. استد، يكتايي، جدايي، آزادي و يكرويي، راستي، صداقت، درستي، پاكي، خرُدي تفر

.گردند يمجمله حروف و اعداد بر محور حرف الف . شود يمآفرينش الف با نقطه آغاز  .و ساكن است
الف يكي از مشبه به هاي پركاربرد ادب پارسي است و شعرا در .الف اولين حرف آفرينش است

خار، هلال ماه، عصا، قلم، انگشت، تير و سهم، سرو، دار، ماه نو، تصاوير و مضامين شعري، خط عذار،
ي شده است به كاربرد ادبي و هنري،در اين مقاله سع. كنند يمرا به الف مانند ... كمر و ميان باريك و

.تصويري الف در اشعار دو شاعر نظامي و جامي پرداخته شودتمثيلي و 
.، جامي، نظاميتمثيلالف، شعر،  :ها اژهوكليد 
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  مقدمه
در پهنه ادب پارسي، شاعران و نويسندگان با عنايت به شكل و حالت و ويژگي حروف، دست 

و تعابير و تصاوير نغز از  تمثيلاتو با خلق تركيبات و  زنند يمهاي بكري به مضمون آفريني
در عالم آنها هر حرفي جاني دارد كه . برند يماين علائم ظاهري حروف به نحو مطلوب بهره 
، الف، زماني زبان ديگو يمبا ديگران سخن ... به زبان حالت، ايما، رمز، كنايه، ارزش، مقام و 

، ميزبانمو زماني ... زبان گوياي بلندي، كشيدگي، راستي، صداقت، فقر، عرياني وتمثيلي از 
، زبان گوياي خميدگي، دالو زماني زبان ...  گوياي تنگي، شكنج، خردي و تمثيلي از زبان

حروف در خلال اين گونه . است... ، زبان گوياي نونو زماني زبان ... كوژي، ناتواني و
 دانند يمرا نمودي از عدد يك  الفو بر پايه همين نگرش  ابندي يمنيز ارزش و مقدار  ها نوشته

خلق تصاوير، . دانند يم... را نمودي از د را نمودي از عدد سه و ج را نمايانگر دو و بو 
تركيبات نغز و ظريف با حروفي كه خود خلاق آن تعابير و تمثيلات و مضامين، تعابير و 

و آنجا كه چاشني ايهام و جناس و  اندينما يمار را بيشتر تركيبات هستند، نغزي و ظرافت ك
و وقتي  شود يمملاحت و سلاست آن صدچندان  شود يمادبي بدان افزوده  يها هيآراديگر 

تصاوير ذهني و تخيلي ناشي از ذهن و قريحه وقاد نويسنده و شاعر، بستري مناسب و  ها ليتمث
  .آورد يم، خواننده را به وجد و شور و نشاط در كند يمبر اينها فراهم 

  
  اهميت و بيان مسأله

با عنايت به گستردگي توجه شعرا و نويسندگان به آفرينش تصاوير، مضامين، تعابير و تركيبات 
كه به واسطه شكل و جايگاه خاص و  الف به مدد شكل و حالت حروف الفبا، بويژه حرف

يكي از پركاربردترين حروف در ساخت مضامين بكر و برخي از ويژگيهاي منحصر به فرد، 
ادب پارسي است، به دامنه در تمثيلات فضاهاي شاعرانه و تركيبات و تعبيرات نغز و ظريف 

در خلق تصاوير شعري و هنري شاعران بزرگ داستان پرداز غنايي چون  الفكاربرد حرف 
يشتر از ديگران به تصوير سازي از ب نسبتاًكه در ميان ديگر شعراي پارسي گوي،  جامي، نظامي

و با گشت و گذر در مجموعه اشعار اين شعرا، به برخي از  ميپرداز يم، اند داشتهتوجه  الف
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اشاره  الف برساخته از شكل و حالت حرف تمثيلي اين تصاوير، مضامين، تركيبات و تعابير
تداخل و خلط ديگر ، هرچند در بسياري از موارد در ساخت فضاهاي شاعرانه، از ميكن يم

  .حروف در دامنه حروف ديگر گريزي نيست
  

 پيشينه تحقيق

از هاي قبل و بعد  در خلق مضامين هنري و ادبي نسبت به دوره عراقيبا اين كه شعراي سبك 
رغم دامنه وسيع توجه آنها به خلق تعابير و  اند اما علي كارتر ظاهر شده مراتب پر خود به

 ، در زمينه كاربرد ادبي و هنري حرفالفتركيبات و مضامين برساخته از حروف الفبا بويژه 
هرچند در كنار تحقيقات اصلي، در . ، مقالات و تحقيقات كمتري بدان پرداخته استالف

ان اين سبك به حرف صورت پراكنده و موردي و مختصر در خصوص توجه شاعر حاشيه به 
اي در اين راستا در  ، به نكات خوب و گرانقدري اشاره شده است، ولي تحقيق و مقالهالف

تواند  پهنه اشعار شاعراني چون جامي و نظامي، انجام نشده است و مقاله زير در نوع خود مي
اي  ر دامنهاي براي پرداختن به ديگر حروف الفباي فارسي، در اشعار اين شعرا و حتي د زمينه
هرچند نگارنده اين مقاله، در مقالات ديگر كاربرد هنري و . تر در اشعار ديگر شعرا باشد وسيع

را در سبك خراساني و سبك آذربايجاني و سبك هندي نيز مورد بررسي قرار داده الف ادبي و 
  .است

  
  الفحرف هنري تمثيلي و ادبي و جايگاه 

را  همزههرچند برخي . زبان پارسي و عربي است يالفبانام نخستين حرف ، )همزه(الف، آ، ا، 
اما  دارند ميبيان  و تفاوتهايي را براي آن دو آورند ميدومين حرف الفبا به حساب  الفپس از 
كه  كنند ميضبط ) لام، الف(لا را به صورت الف . گويند ميالف را نيز  همزه، عموماً
اولين حرف از  الف. گويند ميممدوده نيز  الف مقصوره و الف. همزه ساكن است دهنده نشان

در جدول تقويمي . حروف جمل و ابجد است كه در حساب جمل نماينده عدد يك است
لغوي و كنايي، در شعر برخي از شاعران عارف و  ازنظر الف،. علامت روز يكشنبه است
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متصوفه ادب پارسي كنايه از ذات يكتاي احديت، لفظ االله، وحدت، روح اعظم، سيد دو عالم، 
مهترِ آدم، باطن و حقيقت واحد، باطن قرآن، جوهر فرد، عقل اول، جبرئيل، جوهره، عالم 

خي از آنها كه در اشعار شعراي سبك است، كه در زير به بر... تجريد و تفريد، سرّ بيچون و
 .اشاره خواهد شد اند داشتهعراقي بازتاب 

 واسطه بهعلاوه بر تعابير لغوي و كنايي، از ديدگاه ادبي و هنري و تصويرآفريني، الف حرف 
، يكي از پركاربردترين حروف فرد منحصربهشكل و حالت و جايگاه خاص و برخي ويژگيهاي 

ادب  تمثيلي در فضاهاي شاعرانه و تركيبات و تعبيرات نغز و ظريفدر ساخت مضامين بكر و 
 .پارسي است

چون در آغاز و شروع حروف الفبا قرار دارد؛ پس سابق، پيشرو، پيشوا، صدرنشين،  الف، -
نامور، معروف و باكمال است و رتبت و جايگاه آن بيشتر و برتر از همه است و پيش از همه 

 .آيد ميبه شمار 

 و تمثيلي ازاست؛ پس مظهرِ سرافرازي  وخم پيچراست و كشيده و افراشته و بي الف،  -
قامت موزون، استوار، كشيده، راست، مستقيم و رعنا و آراسته، بويژه  و قد. سربلندي است

سر بر  الف، .قامت يار در دل جاي دارد الف. دهند ميمحبوب و معشوق را به آن نسبت 
 .بالد ميي خود است و بر آن آسمان دارد و عاشق قد و بالا

 ميان و هلالي كمر، نيز باريكي و ،عدم ،ضعف لاغري،. باريك و نازك و كشيده است الف، -
  .دهند ميو اندام را به آن نسبت 

شكل ايستايي و استقامتي و جايگاه آغازين حروف، نماد قيام و ايستادگي،  واسطه به الف، -
بر قدمهاي خود  الف،. است... قائم بودن و و قدمي ثابتاستقامت، استواري، سرپايي، عمودي، 

  .سوار است و برپا و سرپاست
، چيزي بيو نيز فاقد نقطه است، مظهرِ نداري،  گيرد نمياز حركات را  كدام هيچچون الف،  -

دست در امكان ندارد و الف، . است... مفلسي، فقر، گدايي، عدم، نيستي، فنا، ترك اوصاف و 
  .ه و در بند هيچ استبر هيچ افتاد

. كنند ميتعبير الف به سايبان، كلاه، تاج، افسرِ  الفاز مد . بر سر دارد ، مد و سركشيالف -
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چون سركش دارد، پس . اين تاج و كلاه، كلاهدار و تاجدار و سپهدار است واسطه به الف،
  .سركش هم است

  .كنند ميتعبير  الف سري بيدر شكل و حالت نوشتاري، سر ندارد كه از آن به  الف، -
د و كلاهي هم بر سر چون در آغاز حروف با قامتي استوار و كشيده و ايستا قرار دارالف،  -

  .دهند ميي را به آن نسبت دارد؛ سپهدار
، سرگرداني، و تمثيلي از شكل و حالت خاص خود؛ مظهرِ حيراني واسطه به الف، -

  .گردد نمي بر، اما از عشق گردد مياز عشق، به سر الف، . سرگشتگي، جنون و عاشقي است
تعبير الف و يا به دوزباني  الفچون در شكل نوشتاري، دو سر دارد، از آن به زبانِ  الف، -

زبان  دو الف. و دوزبان، با وجود داشتن زبان، خاموش و ساكت است دار زبان الف. كنند مي
  .نيست رودارد و دوزباني است اما دوزبان و متملق و دو

  .است... و آرامش و تحركي بي، مظهرِ سكون، گيرد ميچون هميشه اعراب سكون  الف، -
شكل و حالت خاص خود، ميان را بسته، آماده خدمت و انجام كار و حركت  واسطه به الف، -

  .است
  .مظهرِ خميدگي است ه،مظهرِ راستي و  الف،. است هشكل راست شده حرف ِ الف، -
  .شود مين اگر به شكل نعل درآيد تبديل به  الف، -
و در صورت اتصال، فقط به حرف قبل خود  شود ميچون از حروف ديگر جدا نوشته  الف، -

حروف منزه است، پس مظهرِ تنهايي، يكتايي،  ازجمله، ميل به وصل ندارد و شود ميمتصل 
  .است ...، آزادي، وارستگي، تجرد، تفرد و يگانگي ونشيني گوشهجدايي، 

و در اتصال با حروف ديگر هم، برخلاف  شود ميهميشه به يك شكل و هيأت نوشته الف،  -
، مظهرِ شكل يك الف رو ازاين. شود ميبرخي از حروف، بدون تغيير شكل و ماهيت، نوشته 
چون ظاهرش راست و يكتا و  .است... يكرويي، راستي، صداقت، درستي، پاكي، وفاداري و

  .پاك است
هم به نام الف مقصوره دارد كه مظهرِ خرُدي و كوچكي  اي شدهدر نوشتار، شكل كوتاه  الف -

دلِ تنگ و خرُد و كوچك و قاچ كوچك هندوانه، طالبي، خربزه و آشيانه و . و ريزي است
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 الفرا .... مقدار بيخانه و مكان كوچك و هر چيز مختصر و خلاصه و كوتاه و اندك و 
كردن  الف الفشدن و  الف الفو نيز ... الفزخم و يك  الفبچه و يك  الفيك . گويند مي

و شرحه شرحه شدن و كردن از اين تعابير برگرفته شده  تكه تكهو  خرُدخرُدو  ريزريزبه معناي 
  .است

است و از  پيشه راستچون راست و استوار است و جز راستي چيزي ندارد، پس  الف، -
  .راستي، اساس تمامي حروف گشته است

در مرتبه اول است اما در صورت متصل شدن  ذاتاًهرچند  .اولين حرف آفرينش است الف، -
  .گيرد ميبه حروف ديگر در پايان قرار 

و حروف ابجد و  لجمحساب  ازنظردر شكل نوشتاري، چون شبيه عدد يك است و  الف، -
ترتيب حروف الفبا، در جايگاه و ارزش يك قرار دارد و از طرفي هم بر پايه باور قدما، از به 

نيز  صفر، و شود ميمتعدد شكل گرفته است و آفرينش آن با نقطه آغاز  هاي نقطههم پيوستن 
از عددي  و تنها زماني كه پس آيد نميكه شبيه نقطه است و به تنهايي هيچ است و در شمار 

و نقطه و صفر و يك، و ارزش  الف، تركيبات مربوط به يابد ميارزش و كارايي  قرار گيرد
صفر و نقطه، از فضاهاي شاعرانه  واسطه به، و ده و صد و هزار شدن آن الفعددي پيدا كردن 

  .برگرفته از اين تصور و باور است
  .شود ميين حالت مخفي و پنهان در ا وصل الف. آيد درنمي، در حالت وصل، به تلفظ الف -
در شكل و حالت نوشتاري، عرياني، برهنگي، پرافكندگي، آشكارايي، خنداني، شادابي،  الف، -
  .كند ميرا به ذهن متبادر ... ، زبانداري، آراستگي وسري بي
در ضمن در هنر خوشنويسي و . شود مياز تركيب و از به هم پيوستن سه نقطه ساخته  الف، -

از اين، به تكثر  .به اندازه سه نقطه در كنار هم است معمولاً الفخطاطي نيز امتداد و كشيدگي 
يك نقطه  الف،است،  اي نقطه الف و آخرتعابيري چون اول . كنند ميو تعدد از وحدت تعبير 

، نقطه وحدت در ظرف است و نقطه مظروف الف،يك نقطه است،  الف، مبدأاست، اصل و 
بر پايه همين تعبير ... ظاهر است و  الف،باطن،  ها نقطهاز نقطه پيدا شد،  الف،هويدا شد،  الف
  .است
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 اي گونه بهحروف و اعداد ديگر يا . قطب حروف است و در همه آنها حضور دارد الف، -
پس . دارند را همالف هستند و يا در ساختار شكل خود حرف  الفحرف  تغييريافتهشكل 

 را در جان خويش  چيز همه الفو  گردند مي الفجمله حروف و اعداد بر محور و مدار حرف
. كنند ميتعبير  الفاز اين به تكثر و تعدد از وحدت و تكثر ذات اشيا با مسماي . دهد ميجاي 

 الفاست،  الفاگر راست شود همان  ها، شود ميدر همه حروف ديده  الفتعابيري چون 
در جان  الف،، نمايد ميبي صورت  الف،است، طول قد  الف، خليفه بي. شد دالبود و  نقطه

از اين ديدگاه  ...معتدل است و الف،نهايت كمال آفرينش حروف است،  الف،همه عالم است، 
  .گرفته شده است

كه نخستين حرف ابجد  الف، و به جاي كنند مي گذاري نامرا با حروف ابجد  ها برجمنجمان،  -
... و ثور را يك و. نامند ميو برج حمل را كه اولين برج است، صفر  گذارند مياست صفر 

در جايگاه يك در شمار ابجد و صفر در علم نجوم و تقابل و توافق آن دو  الفارتباط . آخر الي
  .كند مياز اين قاعده تبعيت 

كه در بالا بدان  الفهيأت و ويژگيهاي خاص علاوه بر تعابير و موارد برگرفته از شكل و  -
و حتي  ها به مشبهيكي از  الفاشاره شد، در خلق تصاوير و فضاها و مضامين بكر شاعرانه، 

در تصاوير و مضامين شعري و نثري ادب پارسي، خط . پركاربرد ادب پارسي است هاي مشبه
شانه،  هاي دندانهنر، ابروي كشيده،  عذار، ميخ، خار، ماه نو و هلال ماه، عصا، قلم، آلت تناسلي

 زلف بلند و دراز، انگشت، خدنگ، تير، سوزن تيز و باريك، قد و قامت كشيده و موزون، خط
محور، خط استوا، دار مجازات، شمشير، خط و اثر ناشي از تازيانه و شلاق، كمر و ميان باريك 

و سينه تنگ و كوچك، ناله  و نازك، زخم و شكاف ناشي از ضربه شمشير، شكاف و شيار، دل
و يا در مقام  كنند ميمانند  الفبه ... و  مقدار بيو آه كشيده، هر چيز مختصر و كم و اندك و 

  .جويند ميمشبه از آن بهره 
است از ديگر  الفتعابيري با نمود و نشانه برتر و عالي كه برگرفته از ارزش و جايگاه برتر  -

تركيباتي . است الفيجاد تركيبات شاعرانه و ادبي با حرف توجهات شاعران و نويسندگان در ا
كه نشانه بزرگي و سربلندي ... مردمي الفسخن،  الفعدل،  الفعلا،  الفعزت،  الفچون 
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  .روند ميبه شمار  دست ازايناست، ... و برتري و تعالي و 
آه  الفاطعنا،  الفاستوا،  الفبالا،  الفاستقامت،  الفقامت،  الفو نيز در تركيباتي چون  -

در  كاررفته بهو مد و سركش  الفدر يك فضاي شاعرانه و ايهامي، به حرف  كه اينعلاوه بر ... 
ساختار كلمه و واژه، اشاره و بر ماهيت كشيدگي و ايستايي و امتداد آن در ساختار كلمه، تأكيد 

برساخته از آن نيز كه از كشيدگي و  هاي واژه، به شكل استوار و ايستا و كشيده ظاهري كند مي
آه، علاوه  الفدر تركيب  مثلاً. كند ميمتأثر و برخوردار است، توجه الف ايستايي و استواري 
و يا . و كشيدگي مد آن، امتداد و تداوم و كشيدگي آه نيز مدنظر است الفبر كشيدگي حرف 

  .شود ميشكل ظاهري قامت توجه كلمه قامت، به ايستايي  الف قامت علاوه بر الفدر تركيب 
كه تعداد آنها ... تنها و الفراست،  الفيكتا،  الف، تنه يك الفمستقيم،  الفتركيباتي چون  -

 شاخصِ حرف كه  اند شدهساخته  الفكم نيز نيست، تركيباتي هستند كه با تركيبِ صفت
را هم  تمثيلي يباي هنريي، يك فضاي زروند مييك تركيب دستوري به شمار  كه اينگذشته از 

  .كنند ميايجاد 
  

  بلكه كاف وش همه كج الفچون  نيست حرفي در او مصون ز عوج
 )8: 1368جامي، (  

  يك حرف خوش بر ورق كاف و نون Ĥمدهين قامتتالف خامه ابداع را چون 
 )595: 1341جامي، (  

  كشيده بيني از سيم واري الف  ميم  حلقه تا   او  ز حد نون
 )601: 1368جامي، (  

  الف تو با وحشت سوداي خويش عاشق بالاي خويش الفاي چو 
 )95: 1370نظامي،(  

  دهن چو ميمي الف،قدش چو   زلف سيهش به شكلِ جيمي
 )555: 1370نظامي،(  

  بود الفنخستين جنبشي كامد   از آن نقطه كه خطّش مختلف بود
 )388: 1370نظامي، (  
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  ور نه چو بي، حرف سرافكنده باش  مرغ پرافكنده باش الفيگر 
 )95: 1370نظامي، (  
  
به ايستايي و كشيدگي و استواري و آغازگري . آدمدر كلمه و واژة  الفحرف  :الف آدم*

  .نيز توجه دارد آدمدر آغاز كلمة  الف حرف
  و ميمِ مسيح الف آدماز   امي گويا به زبان فصيح

 )16 :1370نظامي، (   
  
، به كشيدگي حرف آهضمن توجه به معناي كشيدن . آهكلمه  و در لفظ الفحرف  :لف آها*

  .توجه داردو كشيدن ميل به چشم نيز  و مد الف
 خويش الف آهاز  اش ديدهميل كشم به   هركه به ميم دهانت چشم گشايد چو هي

 )460: 1341جامي، (   
  
در آيه  الرحيمدر آغاز لفظ و كلمه  الفاشاره به  ظاهراً :الف از پي نون در رقم بودن*

با توجه به آيه .// آمده است الرحمنپاياني لفظ  نوندارد كه بعد از  الرحمن الرحيم االله بسم
آمده  نوندارد كه بعد از حرف و يا لفظ  القلمدر آغاز لفظ و كلمه  الفاشاره به ، نون والقلم

و  الرحمن الرحيم االله بسمبه جايگاه آغازين با توجه به موارد اشاره شده فوق،  ظاهراً// .است
الرحمن  االله بسم قرار گرفتنقرآني و آغازگري آيات توجه دارد و  هاي سورهآن از  گشايي پرده

  .آن است گشايي پردهدر بالاي نون القلم نيز نشانگر الرحيم 
  گشته ز نون و القلم گشا پرده  از پي نونش الف اندر رقم

 )368: 1368جامي، (   
  
، قد و قامت، و نيز آلت تناسلي عاشق را اراده الفاز  :كردن الف از دو شاخِ لام الف دور*

نيز آلت تناسلي معشوق را  و، دو پايِ شاخ مانند به هم گره خورده لام الفكرده و از دو شاخِ 
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دوري جستن و خودداري كردن  و آغوشي همبيرون آمدن از تركيب، كنايه از . اراده كرده است
  ).لام الف( الف لام. ك.ر. نزديكي و معاشقه است و آغوشي از هم

  رهاند از گاز سيمين شمع كافور  دو شاخ لام الف دورالف كرد از 
 )683: 1368جامي، (   
  
اشاره به اين دارد كه براي ياددادن حروف الفبا، مشقِ الف كردن  :الف از زنگار مشق كردن*

و تكرار  نوشتند ميرا كه اولين حرف ابجد و الفبا بود بر روي تخته و لوح الف ابتدا حرف 
و اين تكرار و  كردند ميو تكرار  نوشتند ميو سپس ديگر حروف را به اين ترتيب  كردند مي

 مشقنوشتن مكرر و تمرين براي يادگيري را اين . شد ميتداوم باعث يادگيري ماندگار حروف 
تركيب، كنايه از گل و گياه .// كنايه از تمرين و ممارست زياد است مشق كردنو . گفتند مي

 الف از زنگارالف مانند فراوانِ روييده در دشت و چمن و صحرا در بهار است كه از آن به 
  .تعبير كرده است مشق كردن

  از زنگار الف مشق كنندپيوسته   ربر تخته خاك گويي اطفال بها
 )820: 1341جامي، (   
  
، ورقگل و گياه زنگارگون و از  الف الفاز  :بر ورق نوشتهبه تكرار الف الف از زنگار، *

از گل و گياه روييده بر پهنه دشت و  كنايه تركيب، ، ودشت و صحرا را اراده كرده است
  .صحراست

  به تكرار بنوشته الف الف   ز زنگارآن  ورقي بريا خود 
 )835: 1368جامي، (   
  
در ترتيب حروف ابجد و الفبا در  الفاشاره به اين دارد كه  :الف، اول به شمار درآمدن*

براي ياددادن حروف الفبا براي نوآموزان و متعلمان، ابتدا  مرتبه اول قرار دارد و از طرفي ديگر
و تكرار  نوشتند ميرا كه اولين حرف ابجد و الفبا بود بر روي تخته و لوح  الفحرف 
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باور نيز تأكيد دارد كه نخستين حرفي كه از قلم آفرينش خدا  بر اين.// تا آموخته شود كردند مي
  .الفك .رو نيز  .بود الفبر لوح محفوظ نقش بست 

  الف اول به شمار درآيدكه   رو بنه تخته ابجد به كنار
 )533: 1368جامي، (   
  
 لاالهافزوده شود تبديل به  الفحرف  لاله اگر به وسط كلمه :الف به ميان لاله راه كردن*

  .شود ميخواهد شد كه در مقام نفي و سلب خدايان ديگر بيان 
  به ميانش الفي كرده راهيا    شده سرمه ساي لالهمكحله 

  لاالهگشته پي نفي سوي   ميل زمرد به درون داده جاي؛
 )392: 1368جامي، (   
 .الف بي خواندن .ك.ر :به لوح خواندن بي الف*

  ز قرآن درس خواندن كي تواني   نخوانيتاالف بياول لوح، به
 )594: 1368جامي، (   
  
كنايه از .//كنايه از تمام حروف الفباي فارسي.//حروف آغازين حروف الفبا :الف بي تي*

 الف.// لوح اول درس است كه كنايه از تخته اول،.// كنايه از لوح، قلم و كرسي.//تمامي چيزها
از كنايه .// كنايه از كل عالم و عالم كثرت تاو  باو عالم وحدت و  تعالي باريكنايه از ذات 

 .كنايه از اشكال متنوع و گوناگون.// و مقدمه و اصول چيزي شروع هر چيز آغاز

   را بي تي اند كردهكه رقم  الفپس از   بت است هر چه بعد وحدتش يعني
 )4: 1341جامي، (   
  
اشاره  .//شروع به خواندن حروف الفبا كردن.// باو  الفخواندن حروف  :الف بي خواندن*

 الف، براي ياددادن حروف الفبا به كودكان و مبتديان، ابتدا حرف ها مكتبخانهبه اين دارد كه در 
و از  كردند ميو تكرار  نوشتند ميرا كه اولين حرف ابجد و الفبا بود بر روي تخته و لوح 
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بر روي لوح و تخته، آن را با صداي بلند تكرار  الف ضمن نوشتن مكرر خواستند مينوآموز 
را ب بعد حروف . شد ميتا ياد گرفته  شد مير و خوانده آنقدر اين حرف نوشته و تكرا. كند

 الفمشق كردن  اصطلاحاًاين را . شد ميو بدين ترتيب، ديگر حروف ياد داده  كردند ميشروع 
اين تكرار و تداوم . گفتند مي يادگرفتنحروف براي  تكرار كردنو يا حروف، يعني نوشتن و 

پس از فراگيري حروف الفبا، خواندن قرآن را  معمولاً. شد ميباعث يادگيري ماندگار حروف 
.// بودن اطلاع بيكنايه از ناآگاه و .// بودن كار تازهكنايه از نوآموز و مبتدي و .// كردند ميشروع 

كنايه از آغاز به كاري .// كنايه از آغازِ حرف زدن و سخن گفتن.// كنايه از يادگرفتن و آموختن
 .ا فراهم نمودنكنايه از مقدمات چيزي ر.// كردن

  را بخوان الف بيدر آ به مكتب طفلان   د بايدت حرفياگر از دفتر توحي
 )4: 1341جامي، (   

  از دست دو دال و الفت خواهم داد   اي حور نژاد خواني الف بيهر گه 
 )818: 1341جامي، (   
  
 رديپذ ينمندارد و هيچ اعراب و حركتي  يا نقطههيچ  الف،چون  :ندارد) چيزي، هيچ(الف *

و ظاهري لخت و عريان دارد و تنها و فرد و تك است، از آن به نداشتن ثروت، درويشي و فقر 
هيچ ندارد؛ مثلي مشهور بر شناساندن الفبا به كودكان  الف،و نيز .// شود يمتعبير  الفو نداري 

با، : گفت يموف الفبا به كودكان و مبتديان، رسم بوده كه معلّم مكتبخانه براي ياددادن حر. است
  .الف. ك.ر. يكي به زير دارد، تا، دو تا به سر دارد، الف، هيچ ندارد و منظور نقطه بود

  هيچ نداري چو الف مفلسي  چون الف آراسته مجلسي
 )95: 1370نظامي،(   
  
الف كه  ...و جيم  ولام  ،نون ،دال، الفبا عنايت به شكل و هيأت حروف  :دال آمدن ،الف*

... وجيم و لام  ،نون ،دالدهند و  نشانه كشيدگي و راستي است و قامت بلند را به آن نسبت مي
كنايه از دهند، تركيب،  كه نشانه خميدگي و ناراستي است و قامت خميده را به آن نسبت مي
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.// كنايه از افتادگي و ناتواني و ضعف است.// خميدگي قد و قامت كشيده و برافراشته است
.// كنايه از تحقير و خوار و عاجز شدن.// شدن كنايه از تغيير يافتن و دگرگون شدن و تبديل

 .الف .ك.ر .كنايه از سرافكنده و شرمنده شدن// .كنايه از تواضع و فروتني است

  بي لواي استقامت در ره عشق و ولا  ايم ننهادهدر وي كه پا  دال آمده ،الفوان 
 )5: 1341جامي، (   
  
وصل است و تلفظ و نوشته  باسم االله، الف درب، الف بعد از : الف در بسم مختفي گشتن*

در  الفبه علت عدم تلفظ و قرائت . شود مينوشته و خوانده  االله بسمو به صورت  شود نمي
در مقام وصل  الفكه  هنگامي( .شود مي تعبير بسم در الفاز آن به پنهان شدن ... باسم ا كلمه

ياد  الف مهموزو  الف وصل، به الفاز اين  شود، قرار بگيرد، از قرائت ساقط شده، تلفظ نمي
، مخفي گشتن، ضايع شدن، پنهان شدن، محو شدنكنايه از به حساب نيامدن، .// كنند مي

  .است... فرورفتن
  همچو جان در جسم مختفي گشت   الف در بسمپديدبي چو آمد

 )82: 1368جامي، (   
  
كج شده است، توجه  اكه شبيه  لبه شكل خاص حرف  :كج شدن )الفلام (الف در لام *

در لفظ  ابه كجي و خميدگي .// را در خود جاي داده اشاره دارد اكه گويي  لبه شكل  .//دارد
به وجود  لامو  الفاست كه از تركيب  لاكنايه از لفظ و كلمه .// توجه دارد لا و كلمه

  .از خميدگي و افتادگي و تواضع است نيز كنايهو  //.آيد مي
  كج شده در لام الفبين كه چه سان    الفگر چه به خود نيست كج اندام 

 )440: 1368جامي، (   
  
، بيني و دماغ الفاز .// اشاره دارد ماهدر ميان كلمه و لفظ  الفبه حرف  :الف در ميان ماه*

  .كشيده معشوق را اراده كرده كه بر چهره زيباروي معشوق قرار دارد
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  الفكافوري  در ميان ماه  زير هلال منخسف اش بيني
 )334: 1368جامي، (   
  
نشانه راستي و بلندي است  الفحرف  :)ماندن ،گشتن()نون دال،( چونكسي الف قامت *

نشانه ... وجيم ، نون، لام ،دالو حرف  دهند ميكشيده را به آن نسبت  و قامت افراشته و
كنايه از خميده شدن  تركيب،.// دهند ميخميدگي و كجي است و قامت خميده را به آن نسبت 

كنايه از خميدگي و افتادگي و ناتواني و  .//است قامت و قد راست و كشيده پيدا كردنو انحنا 
  .كنايه از تعظيم و تكريم است //.كنايه از تواضع و فروتني است .//تحقير استو ضعف 

  خم چو پيران دير سال بماند   الف قامتش چون دال بماند
 )229: 1368جامي، (   

  طره سركشش نگون گشته  الف قامتش چو نون گشته
 )249: 1368جامي، (   
  
 ).ماندن گشتن،()نون دال،( چونكسي الف قامت .ك.ر :الف كسي لام شدن*

  حرف دو يكگوش كن از حال من اين    ژرف يها غمز  شد الفم لام
 )382: 1368جامي، (   
  
*دو  عينينبيني و از  الف، از عينو  الفبا عنايت به شكل حروف  :كشيده بين العينين الف

كنايه از بيني و دماغ كشيده و راست بر چهره، مابين دو چشم  // .است چشم را اراده كرده
  .نيز توجه دارد عني چشم و چشمهم به عين هرچند به معناي كلمه.// محبوب و معشوق است

  كشيده بين العينين الفبيني    عينباشد ز شعاع رخ دو چشم تو دو 
 )831: 1341جامي، (   
  
، كه كج است، الف كوفيبا توجه به شكل خاص .// در خطِّ كوفي الفحرف  :الف كوفي*
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كه عريان است و چيزي الف كوفي، با توجه به شكل خاص .// كنايه از هر چيز خميده و كج
. ك.ر. (و نيز كنايه از آلت تناسلي نر.// ندارد، كنايه از نداري و بي سيمي و بي پولي است

 )79: 1363رامپوري، 

  است الف كوفيميمِ مطوق،   آن مال در اين صوفي استآنچه از 
 )93: 1370نظامي،(   
  
كه حرف تعريف زبان عربي است دارد كه  آل اشاره به .//ل ا،دو حرف : )لام الف( الف لام*

دارد كه حروف آغازين حروف  هايي سورهاشاره به  .//تعريف باشد و آن هم كنايه از توصيف
با ذكر حروف آغازين حروف مقطعه برخي .// الم، الر، المر، المصاست مثل  آلمقطعه آنها با 

دارد كه  االلهكلمه  اشاره به لفظ و.// و كل قرآن را خواسته است هر قرآن كريم، كل سوراز سو
اشاره به اسم اعظم الهي // .است و معروف و شناخته شده است لام و الفحرف آغازين آن 

 قرار اشاره به ترتيب حروف ابجد و.// است معني دودمان و خانداندر  آلاشاره به لفظ  .//دارد
نيز در آخر اين لا كه يك  باشد ميدر اول است و آخرين حرف نيز ضظغ  الف. گرفتن آن دارد

نشانه كشيدگي و راستي و  الف// .كنند ميحروف، به معني ديگر نيست و تمام شد اضافه 
نشانه خميدگي و ناراستي  لام و دهند مياست و قد و قامت كشيده را به آن نسبت  بلندي

راست و  از دو چيز كنايه، الف لام// .دهند ميبه آن نسبت  است و قد و قامت خميده را
با توجه به شكل .// بودن تضاد درو كنايه از عدم توافق و هماهنگي الف لام،  .//خميده است

اشاره كند كه كنايه از  شود ميديده ل كه در شكل حرف ا  به شكل تواند مي الف لام، لحرف 
 الفبا ضبط و از آن همزه ساكن را درلا الف ساكن را به صورت .// توافق و سازگاري است

پيوستگي و اتصال و  ، كنايه ازلابا عنايت به شكل لفظ .// باشد مي لاكنايه از لفظ  .//اراده كنند
با .// و وصال است بازي عشقنيز معاشقه و  دوستي و توافق و يكدستي و ائتلاف و ادغام و

كنايه از ، لا و حالت با توجه به شكل.// شده دونيم، كنايه از هر چيز سراپا لاتوجه به شكل 
 ،لام الف.// كنايه از تواضع و فروتني و خدمتگزاري است .//است اعتنايي بيتكبر و غرور و 

كنايه از هر .// گره محكم و چپ اندر راست .كه چپ و راست و درهم بندند يا گرهاز كنايه 
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پيچيده و  هر چيز كنايه از.// است خورده گره و درهم پيوسته و بافته هم بهو  تنيده درهمچيزِ 
از خروج از حالت و تمثيلي است كنايه  .//و آشفته است خورده هم بهكنايه از  .//است درپيچ پيچ

  .است و نابوديعادي و اصلي، 
  لام الف وار دل خسته دونيم افتاده است  ويند لاموالفزان قد و زلف كه گويي 

 )233: 1341جامي، (  
  بهر تعريف است الف لامكه  نبود اين جنس نكته بر تو نهان

 )787: 1341جامي، (  
  شود سراپا به دونيم آر لام الفچون  حاشا كه چو بي كناره جويد ز بلا

 )825: 1341 جامي،(  
  هر دو پي نفي وجود تو لا  عصا آمد   الفولامقد تو 

 )427: 1368جامي، (  
  تو چون الف ايستاده تنها  هر دو يك جا لام الفند چون

 )852: 1368جامي، (  
  دو حرف از يكي جنس در هم زده خم زدهلام الفچوندو هر پي دو

 )1142: 1370نظامي،(  
  
تبديل كنيم لفظ و كلمه  ميمرا به  الحمددر  آلاگر  :ميم بدل ساختن الف لامِ الحمد، به*

  .آيد ميبه دست  محمد
  به ميم بدلازو  الف لام ساز   را بخوان اول الحمديعني 

 )9: 1368جامي، (   
  
بقره  هاي سوره آغاز حروف مقطعه قرآن درالم، .// م، ا، لسه حرف  ):الم(الف لام ميم *
كنايه از هركدام از // ).32(سجده ، )31(لقمان ، )30(روم ، )29( عنكبوت ،)3( عمران آل، )2(

محتويات و از كل قرآن كريم و يا  كنايه.// مذكور و يا محتويات و حكايات آن هاي سوره
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با ساختاري هنري ضمن توجه خاص // .از قرآن كريم است الرومكنايه از سوره .// حكايات آن
اهيم مربوط به آن، به ايهام به راستي و استواري و ايستادگي به حروف مقطعه و معاني و مف

توجه  ميحرفمو خردي و تنگي و باريكي  لامو خميدگي و كجي و شكنج حرف  الفحرف 
  .دهان و خال را اراده كرده است ميم،زلف و از  لام،قد و قامت و از  الف،از دارد و 

  از پي آن الف لام ميمپس   آمد الحمد اول قرآن
 )9: 1368جامي، (   
  
  .كنايه از قد و قامت كشيده و استوار.// خط راست و مستقيم :الف مستقيم*

  دونيمدايره غيب هويت    الف مستقيمكرده چو قطر آن 

 )376: 1368جامي، (   

در .// كه كشيده و راست است الفي.// كه بر سر آن مد و سركش باشد الفي :الف ممدود*
به كشيدگي و امتداد آه و ناله توجه دارد به فضاي خيالي و هنري  كه اينعلاوه بر  ،تركيب

  .بالاي سر شخص نيز اشاره دارد تشكيل شده از آه در
  الف ممدودماز آه همانا   از آه دل ايستاده بر سر دودم

 )828: 1341جامي، (   
  الف ممدودممن همانا شده از آه   ايستاده به سر از آه دمادم دودم

 )563: 1341جامي، (   
  
 دال هماننـد در تـن خميـد    الفضمن اشاره به جاي گرفتن نيزه  در اين بيت، :الف ميانه دال*

  .نيز توجه دارد دال در ميانه حرفا حرف  قرار گرفتن مانند، به تركيبِ
  الف ميانه دالگرفت جاي به سان   ده شد تن اعدا چو دال و نيزه اوخمي

 )59: 1341جامي، (   
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  تركيبات ديگر
هم  ميمِ مسيحدارد و  آدمدر لفظ الف اشاره به حرف  الف آدم :از الف آدم و ميمِ مسيح*

به كنايه يعني؛ از آغاز آفرينش و خلقت حضرت آدم تا .// دارد مسيحدر لفظ  ميحرفماشاره به 
كنايه از آغاز آفرينش و خلقت آدم تا آخرالزّمان كه ).// عيسي( حيمسزمان تولدّ حضرت 

به .// جنگد يم و در ركاب او كند يمبيعت ) عج(زمان و با امام  كند يمحضرت مسيح ظهور 
: 1377دهخدا، . ك.ر(. كنايه يعني؛ تمامي پيامبران و توسعا يعني؛ از آغاز تا حال، از اول تا آخر

3212(  
  از الف آدم و ميمِ مسيح  فصيحامي گويا به زبان

 )16: 1370نظامي،(   
  
براي ياددادن حروف الفبا،  ها مكتبخانهكه در  اشاره به اين دارد :از الف بي به قاف رسيدن*
و بعد از  كرد ميو نوآموز آن را تكرار  نوشتند ميلوح و تخته  يك از حروف را روي هر

 دادند ميو اين روند را ادامه  كردند مييادگيري كامل هر حرف، يادگيري حرف بعدي را شروع 
به آخر و  كنايه از .//كنايه از رعايت ترتيب و توالي است .//شد ميحروف آموخته  تا تمامي

  )دارد البته به ايهام به كوه قاف نيز توجهي هم( .انتها رسيدن و تمام شدن كار و امري است
  چو طفلان رسيد از الف بي به قاف  قافش مطافهپس از آب شد كو

 )990: 1368جامي، (   
  
هم چيدن و كنايه از به كار  در كنارظاهراً نگاشتن، حروف را  :از الف تا لام پيوند كردن*

 ظاهراً.// و نيز باسواد شدن. پيدا كردندبيري پرداختن و نوشتن را فراگرفتن و توانايي نوشتن 
  .توجه دارد لامو  الفاز لام و تشكيل شدن  لام و الفبه شكل ظاهري 

  ز پيوند تا لام كن راالف   چو خواهي كه دولت كني از دوات
 )97: 1371جامي، (   
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) احيعني ( احمد تركيب، كنايه از بخش آغازين لفظ و كلمة :اقليم دادن الف، حلقة حي را*
كه از آن به اقليم دادن الف به حلقة حي و يا  شود يمتشكيل  حو  الفاست كه از پيوستن 

اشاره به اضافه  تواند يمو نيز تركيب .// كند يم اعتبار و ولايت بخشيدن الف به حلقة حي تعبير
باشد كه از آن به اقليم دادن الف به حلقة حي و يا اعتبار و  حمدشدن الف به آغاز كلمه و لفظ 

را ايجاد كرده  احمدحلقة حي تعبير كرده، و درنتيجه، كلمه و لفظ  ولايت بخشيدن الف به
  .است

  طوق ز دال و كمر از ميم داد  الف اقليم دادكهحلقة حي را
 )16: 1370نظامي،(   
  
، براي ياددادن حروف الفبا به كودكان و ها مكتبخانهدر  :انگشت از لوح برنداشتن الف*

مبتديان، ابتدا حرف الف را كه اولين حرف ابجد و الفبا بود بر روي تخته و لوح بارها 
ضمن نوشتن مكرر الف بر روي لوح  خواستند ميو از نوآموز نيز  كردند ميو تكرار  نوشتند مي

تا ياد  شد ميشته و تكرار و خوانده آنقدر اين حرف نو. تكرار كندو تخته، آن را با صداي بلند 
. شد ميو بدين ترتيب، ديگر حروف ياد داده  كردند ميبعد حروف ب را شروع . شد ميگرفته 

شايد تداوم نقش الف بر روي لوح  .شد مياين تكرار و تداوم باعث يادگيري ماندگار حروف 
به شكل انگشت مانند الف كه اين تركيب // .اند تعبير كردهرا به انگشت از لوح برنداشتن الف 

به شكل الف و نيز طرز قرار گرفتن  ظاهراًاين تركيب، .// اشاره دارد بندد ميبر روي لوح نقش 
تركيب  تلويحاً .//بر صفحه لوح كه همانند انگشت گذاشتن بر چيزي است، اشاره دارد الف

. ك.و نيز ر .اشاره به انگشت بر چيزي نهادن كه كنايه از اشاره كردن و ايراد گرفتن باشد، دارد
  .الف

 برمدارازان  الف انگشت چون  خود آن دم كه نهي بر كنار لوح

 )440: 1368جامي، (   
  
، الفبا عنايت به كشيدگي و درازي و رو به بالا بودن  :انگشت شهادت برآوردن الف*
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و شايد چون هنگام اداي شهادت و نيز اجازه شهادت . كنند ميمانند  الفانگشت را به 
به سوي خدا با انگشت اشاره  قاعدتاًو به سوي بالا و  گرفتند ميخواستن انگشت را بالا 

نيز توجه  شهادت در كلمه الفهرچند به .// تركيبِ انگشت شهادت به آن توجه دارد كردند مي
  .شود ميايجاد  شهدبه  الفضافه شدن دارد كه با ا

  الف انگشت شهادت بر آر چون  دست درين شهد ز عادت بدار
 )400: 1368جامي، (   
  
  .دارد انبياءدر اول و آخر كلمه و لفظ ا اشاره به دو حرف  :اول و آخر انبياء شدن الف*

  اول و آخر شده بر انبيا   راست به عهد و وفا الفهمچو 
 )16: 1370نظامي،(   
  
در  الف. آن دارد قرار گرفتناشاره به ترتيب حروف ابجد و  :با الف حروف اسم تمام شدن*

نيز در آخر اين حروف، به معني ديگر لا كه يك  باشد مياول است و آخرين حرف نيز ضظغ 
 گفتند مي دادند ميرا ياد  الفهم وقتي حرف  ها مكتبخانهدر . كنند مينيست و تمام شد اضافه 

كنايه .// آخر حروف است لايمنظور شاعر توجه به آغاز حروف از اول تا . هيچي ندارد الف
  .)لام الف(الف لام . ك.ر. الف. ك.ر.// و امري چيزيكامل شدن  تمام واز 

  با الف شد حروف اسم تمام  چون شد اشباع كرده فتحه لام
 )3: 1368جامي، (   
  
پذيرد و ظاهري  اي ندارد و هيچ اعراب و حركتي نمي هيچ نقطه الفچون  :با الف هيچ بودن*

لخت و عريان دارد و تنها و فرد و تك است، از آن به نداشتن ثروت، درويشي و فقر و نداري 
. هيچ ندارد مثلي مشهور بر شناساندن الفبا به كودكان است الفو نيز .// شود تعبير مي الف

با يكي : گفت اددادن حروف الفبا به كودكان و مبتديان، ميرسم بوده كه معلم مكتبخانه براي ي
  .به زير دارد، تا دو تا به سر دارد، الف هيچ ندارد و منظور نقطه بود
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  با الف هيچهمچون الفي و   بر پاي ستاده بي خم و پيچ
 )891: 1368جامي، (   
  
*ديآ يمبه وجود  باداز  الفاست كه با حذف  بد كنايه از لفظ و كلمه :بي الف باد.  

  است باد بي الفخاك بي الف و   خاك و بادي كه با تو مختلف است
 )623: 1370نظامي،(   
  
  .بودن هيچبا الف  .ك.ر :بند به هيچ نبودن الف*

  از سبق يافتگان پاي مپيچ   بند به هيچ الفهمچو  نييگر 
 )550: 1368جامي، (   
  
با توجه به شكل و حالت راست و كشيده و ايستاده  :بي خم و پيچ بر پاي ايستادن الف*

  .الف .ك.نيز ر. تركيب، كنايه از استوار و محكم، بر پا ايستادن است الف
  و با الف هيچ الفي همچون  بر پاي ستاده بي خم و پيچ

 )891: 1368جامي، (   
  
در ترتيب حروف ابجد و الفبا در  الفاشاره به اين دارد كه  :تختة اول، الف نقش بستن*

براي ياددادن حروف الفبا براي نوآموزان و متعلمّان،  مرتبة اول قرار دارد و از طرفي ديگر،
و تكرار  نوشتند يمرا كه اولين حرف ابجد و الفبا بود بر روي تختة و لوح  الفابتداء حرف 

بر اين باور نيز تأكيد دارد كه نخستين حرفي كه از قلم آفرينش خدا .// تا آموخته شود كردند يم
  .الفك .ر. بود الفبر لوح محفوظ نقش بست 

  بر در محجوبة احمد نشست   الف نقش بستكه  تختة اول
 )15: 1370نظامي، (   
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 ميمو دهان را به  الفو قد را به جيم علاوه بر ساختار تشبيهي، كه زلف را به  :ميالفمجيم *
و در بيت بعد،  ديآ يمكه از تركيب اين حروف به وجود  جاممانند كرده است به لفظ و كلمة 
  .بدان اشاره شده است توجه دارد

  ميميدهن چو  الف،قدش چو    جيميزلف سيهش به شكلِ 
  نامم  نماي  جهان  جام  شد   جامميعني كه چو با حروف 

 )555: 1370نظامي، (   
  
در جوار  لامو  الفكه دو حرف  لامبا عنايت به شكل لفظ  :الف، اليف بودن وچون لام *

كه  اليف  در كنار هم هستند و به ايهام به شكل كلمه ل، اكه  الفهم هستند و در شكل حرف 
  .در كنار هم هستند تركيب، كنايه از نهايت توافق و همدمي است الفو لام دو حرف 

  الف اليف بوديم وچون لام   زين پيش به هم حريف بوديم
 )784: 1368جامي، (   
  
  .، توجه داردديآ يمكه از تركيب اين حروف به وجود  احمدبه لفظ و كلمه  :ميدالمحي الف *

  داد ميمو كمر از  دالطوق ز    اقليم داد الفرا كه  حيحلقة 
 )16: 1370نظامي،(   
  
كه مظهر خميدگي و شكنج است و  دبا عنايت به شكل خاص // .ا، ددو حرف  :الف ودال *
كنايه از دو .//از زلف و قامت محبوب است كنايه ، كه مظهر راستي و استواري است تركيب،ا

  .و مخالف است و ناسازگارچيز ناموافق و متضاد 
  زلف و قدت اعتقاد كردم   كه نقش بستم الف ودال هر 

 )573: 1341جامي، (   
  
تركيب، // .داردجان در لفظ و كلمه  الفتركيب اشاره به حرف  :در جان، منزل كردن الف*
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كنايه از ياد و خاطر و عشقِ هميشگي و جاويدان معشوق در جان و دل و وجود عاشق است، 
كنايه از عشق ازلي و ابدي به معشوق و ماندگاري ياد و .// گيرد چيز جاي آن را نمي كه هيچ

  .خاطره آن در دل و خاطر است
  كرد منزلش در جان چون الف  روانچردهسياهقامت آن

 )192: 1368جامي، (   
  
آغازين و قبل از را در دو كلمه  آلبه دو  ،دو الف لام بر سر را از :دو الف لام بر سر را*

  .توجه دارد الرحمن الرحيم االله بسمدر آيه  الرحيم و الرحمن
  داده نشان از دو الف لام را   را دو الف لامبين  بر سر را

 )368: 1368جامي، (   
  
 آيد مياز تركيب اين حروف به وجود  الر لفظ و كلمه// .ا، ل، رسه حرف  :دو الف لام را*

از حروف  الر.// شود مياست كه چند سوره قرآني با آن شروع  اي مقطعهكه اشاره به حروف 
منم خدايي كه ( يرأانا االله مقطعه كه در آغاز چند سوره قرآن كريم آمده است و مفسران 

در  الرحيمو الرحمن دو لفظ  الر به دو// .كنايه از كل قرآن.// كنند ميتعبير و معني ) بينم مي
 .توجه دارد نيز الرحمن الرحيم االله بسمآيه 

  دو الف لام راداده نشان از   بر سر را بين دو الف لام را
 )368: 1368جامي، (   
  
خم زدن و بر يكديگر گره زدن  لام الفيعني دو پا را مانند  :دو پي، چون لام الف خم زدن*

كنايه از نهايت توافق و .// كنايه از گره خوردن، ادغام شدن و يكي گشتن.// و به هم پيوستن
  .لام الف. ك.و نيز ر. كنايه از عشقبازي و هم آغوشي است.// سازگاري است

  دو حرف از يكي جنس درهم زده   خم زدهلام الفچون دو هر پي دو
 )1142: 1370نظامي،(   
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، قد و قامت كشيده را اراده كرده الفخميده و تابدار و از  ، دو زلفدو دالاز  :دو دال، الف*
  .توجه دارد هم دادبه لفظ . // است

  دادخواهم  الفت ودو دال از دست   هر گه خواني الف بي اي حور نژاد
 )818: 1341جامي، (   
  
كردن، از حالت راستي و استواري درآوردن و  و كجكنايه از خم  :راستي از بالاي الف بردن*

  .اعتبار انداختناز ارزش و . به شكل ديگر درآوردن
  برده ز بالاي الف راستي  جنبش كلك تو ز كم كاستي

 )425: 1368جامي، (   
  
 و الفجايگاه و مرتبه و ارزش عددي و حروفي دو حرف  هيأت و شكل و :رقم الف بي*
  .و مرتبه تمامي حروف الفباي فارسي شكل و هيأت و جايگاه.// ب

  كه الف از همه باشد برتر   بنگر الف بي رقمهايرو 
 )533: 1368جامي، (   
  
را به وجود  لا الهقرار گيرد لفظ و كلمه  لالهدر ميان  الفاگر  :سر برزدن الف از ميان لاله*
  .آورد مي
  شكل لا الهدارد براي نفي سوي  است سربرزده ميان، الفي ازكش  لاله

 )685: 1341جامي، (   
  
تعبير كرده سيمين الف از بيني و دماغ كشيده و سفيد و خرد و نازك به  :سيمين الف*

  .بيني كشيده و خرُد و نازك و سفيد كنايه از دماغ و.// است
  بين بين سيمين الفيبيني   هست دو چشمت ز شعاعش دو عين

 )432: 1368جامي، (   
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شكل راست و كشيده را از شكل خميده و ناراست تشخيص  :دال نشناختنشكل الف را از *
  .نشناختن، كنايه از قدرت تشخيص نداشتن، ناآگاه و نادان بودن مثل هر از بر .//ندادن

  شكل الف را نشناسد ز دال  وان كه به تعليمگه ماه و سال
 )437: 1368جامي، (   
  
، نيز دهان تنگ صفر، قامت كشيده و موزون معشوق و از الفاز  :صفر دهان بر الف افزودن*

در تركيب، كنايه از جمع شدن زيباييهاي معشوق و محبوب . و خرُد معشوق را اراده كرده است
ارزشي، يك و  نظر ازجايگاه در مقام اول حروف ابجد و  ازنظركه  الفبه // .هم است كنار

ارزش عددي آن را ده ) يك( الفبر  رصفشبيه يك است نيز توجه دارد كه افزودن عدد 
  .كنايه از زياد و فراوان. كند مي

  يكي ده كرده آشوب جهان را   را فزوده بر الف صفر دهان
 )601: 1368جامي، (   
  
راستي و كشيدگي و بلندي را ارده الف  خميدگي و ازلام  از :بالا، الف بودن وقد، لام *

تركيب، به خميدگي و افتادگي قد و قامت خود و به استواري و بلندي قد و قامت . كرده است
به وجود  لامو  الفكه از تركيب  لااشاره به لفظ و كلمه .// محبوب و معشوق اشاره دارد

  .لام الف .ك.ر. داردنيز توجه  بالاو  بلاكلمه  در لفظ و الفو  لامبه  .//دارد آيد مي
  بينم ميو الف پيوسته  بلا را كاندرو لام  دارمميقدم لام است و بالايت الف زان دوست

 )545: 1341جامي، (   
  
به پيوستگي و  از آن، بلادر لفظ  لابا عنايت به شكل  :لام الف در بلا پيوسته ديدن*

 و نيز .بالا، الف بودن وقد، لام  .ك.ر .كرده است عبيرت لام در الفپيچيدگي و وابستگي 
  .الف لام .ك.ر
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  بينم مي لام و الف پيوستهرا كاندرو  بلا  دارمميقدم لام است و بالايت الف زان دوست
 )545: 1341جامي، (   
  
و  شـود  مـي  لا، الـف  و لام تركيب.// در لفظ ديولاخ الفو  لامدو حرف  :لام الف ديولاخ*

هم اشاره شده  لابودن شكل  دوشاخبه  ظاهراًدر ديولاخ دارد، لا  اشاره به لفظ كه اينعلاوه بر 
 ظـاهراً در پيچي اسـت و بـا ايـن تعبيـر،      ، نشانه گره خوردگي و پيچالف لام ازآنجاكه.// است

  .الف لام .ك.ر و نيز .سختي و سهمگيني و پيچ در پيچي زمين ديولاخ مدنظر است
  دوشاخگردن ديوان هوا را   ديولاخهست در اين  لام الفش

 )400: 1368جامي، (   
  
حروف  ياددادنتخته و لوحي دارد كه جهت  اشاره به :لوح الف بي، به كنار كسي نهادن*

. // تا آموخته شود كردند ميو تكرار  نوشتند ميديگر حروف را بر آن  وبا تا  الفالفبا، حروف 
  .و تعليم است ياددادنكنايه از آموزش و 

  لوح الف بي به كنارت نهند  به دبستان سر و كارت دهندور 
  )1368:440جامي، (   
  
از تركيب، خط و موي عذار سياه و مشكين معشوق بر روي  :مشكين الف بر ورق سيم*

  .چهره سفيد و تابناك را اراده كرده است
  بر ورق سيمچند رقم  مشكين الفي  زد كلك مصور پي تصوير خط تو

 )579: 1341جامي، (   
  
در شكل و حالت و چشم  يممعلاوه بر مانند كردن دهان در تنگي و خردي به  :هي الف ميم*

لفظ ، الف، ه، حروفماز تركيب  ظاهراً تركيب،از  الف،و كشيدگي و امتداد آه به ، يهبه شكل 
  .اراده كرده است را آهمو كلمه 
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  خويش آه الفاز  اش ديدهميل كشم به    هيدهانت چشم گشايد چو  ميمهر كه به 
 )460: 1341جامي، (   
  
الف گرد و مدور نرگس و از  يها گلبرگ، ميم مدوراز  :ميم مدور بر الف مطول نوشتن*

تركيب اشاره به شكل و هيأت گل . هم شاخه بلند و كشيده نرگس را اراده كرده است مطول
  .نرگس دارد

  نرگس ميم مدور مطول الفيبر   روي دگر آورد چمن را كه نوشتآب
 )450: 1341جامي، (   
  
. شود در مقام وصل قرار بگيرد، از قرائت ساقط شده، تلفظ نمي الفكه  هنگامي :نابودن الف*

. ك.و نيز ر. كنايه از هر چيز پنهان و ضايع و مخفي است. // كنند يماز آن به نابودن الف تعبير 
  .الف در بسم، مختفي گشتن

  گفت شيطانش از ميان دزديدن   پرسيد نابودن الفچو ز 
 )82: 1368جامي، (   
  
در  نونو  ميمو  الفبه تركيب قرار گرفتن حروف  ظاهراً :نون كالفش پاي بود ميم فرق*

با  الفاز  الرحمن الرحيمدر تركيب .// توجه دارد الرحمن الرحيم االله بسمدر آيه  الرحمنلفظ 
شكل گرد و  واسطه بهنيز  ميمتعبير كرده است و از  پاعنايت به شكل راست و ايستاي آن به 

و  الفنيز توجه دارد كه پاي آن را  )نون(به شكل ماهي .// تعبير كرده است فرقمدور آن به 
يعني  نوننيز اشاره دارد كه در آن  القلم نون وبه آيه  ظاهراً.// تصور كرده است ميمسر آن را 

  .فرق آن شمرده شده است ميمو  قلمالپاي  الفو  كند ميماهي را تداعي 
  ماهي كوثر كه در آب است غرق  نون كالفش پاي بود ميم فرق

 )368: 1368جامي، (   
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  .ندارد) چيزي، هيچ(الف . ك.ر :هيچ در بر بودن الف*
  هيچ در براست  الف همچون  پيكرقافكوهبر  ليكن

 )571: 1370نظامي،(   
  

  نتيجه
حرف الف به واسطه شكل و جايگاه خاص و برخي از ويژگيهاي منحصر بفرد، يكي از 
پركاربردترين حروف در ساخت مضامين بكر و فضاهاي شاعرانه و تركيبات و تعبيرات نغز 

با بررسي كاربرد ادبي و . است جاميو  نظاميشاعر داستان پرداز غنايي، يعني دو تمثيليِ 
به  نظامياشعار دو شاعر تواناي داستان پرداز غنايي، يعني  در الف حرفهنري تمثيلي و 

 به عنوان خاتم الشعراي اين عرصه، خلاقيت ذهني و جاميغنايي و  يها منظومهعنوان آغازگر 
ظرافت آفرينشِ تركيبات بكر و نغز و . كند يمتوانايي هنري اين دو شاعر بزرگ بيشتر جلوه 

هردو شاعر با مهارتي زايد . از ويژگيهاي منحصر به فرد هردو شاعر استتمثيلي باريك 
ادبي و  يها هيآرا، از الفالوصف در خلق تصاوير، فضاهاي شاعرانه و مضامين برگرفته از 

تمثيلي تركيبات ادبي و . زيباييهاي هنري متنوع، بويژه استعاره و كنايه و تشبيه سود جسته است
نظامي و جامي در عين سادگي از زيباترين، خوش تركيب ترين،  لفهنري برساخته از او 

جامي در مقايسه با نظامي . رود يمادب پارسي به شمار  يها برساخته نيتر يهنرو  نيتر شاعرانه
و ويژگيهاي ظاهري و ذاتي آن براي ساختن فضاي شاعرانه  الفبه مراتب خيلي بيشتر از او به 

 .خود توجه داشته است
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Abstract 
'A' or 'Alif' the first letter of Persian alphabet, is a prominent vowel in Farsi 
language. It is the first letter of Abjad numeral system which represents number 
one in this system. Alif signifies the Taurus astrological sign. In mystical, 
philosophical, and rhetorical literature, Alif represents unique God, Holy Spirit, 
God's mercy; Adam's the father, abstract sphere, solitude, and the single mystery 
and etc.  Due to its special form and position and some other unique features, letter 
Alif is one of the most used letters in order to create the original themes and poetic 
areas, mot and elegant expressions and compounds in Persian literature, two 
distinguished story-teller lyrical poets that are Nezami as a pioneer in lyrical verses 
and Jami as a laureate in this field. Alif is a leading in most of poetry by these 
poets meanings like consistent and firm colossal stature, handsomeness, oblong, 
tense and stretched. It also signifies greatness, proud and honor, slimness, 
uprightness, stability, resistance, persistence, staunchness, loyalty, faithfulness and 
standing on one's promise. Alif has fallen in love with its stature. Since Alif has 
accent-like sign overhead, it is rebellious. Despite having tongue, it is dumb and 
silent. It is regarded as one of the poorest in terms of wealth among letters. It 
symbolizes poverty, abjection, destitution, vacancy, pauperism, beggary, 
inexistence, absence, loss, and self-denial.  It also suggests nakedness, nudity, 
embarrassment, self-evidence, preparedness, distress and confusion and adornment. 
It carries meanings like solitude, individualism, loneliness, uniqueness, 
detachment, freedom, honesty, frankness, and innocence. Alif is motionless and 
stagnant. Its creation begins with points and dots. All letters and numbers then are 
founded upon this letter. Alif is the first letter of creation. It also indicates 
minuteness, brevity and tininess. Alif is the most common simile in Persian 
literature and the poetry's and prose's images or contents used in Persian literature 
are described. It was compared to needles, thorn, moon crescent, sticks, pens and 
plumes, fingers, arrows, bolts, cedars, gallows and scaffolds, newly grown 
whiskers or beard,  half or full moon, and etc. This article tries to study the literary, 
artistic and video applications of letter Alif in Nezami and Jami poetry. 
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